
 کشتار ايرانيان بدستور علی
   

   
 علی به ايرانيان کمک کرده و ايرانيان هم در مقابل ،در طول ساليان دراز در گوش ايرانيان خوانده اند که علی دوستدار ايرانيان بوده

لسوزی نميکرد و آنها  وقتی برای هم ميهنان خودش د،چرا علی تازی ولی تا به حال کسی به ما نگفته چرا؟  . علی را دوست ميداشته اند
   به ايرانيان دلبستگی داشت؟؟؟،را به راحتی از دم تيغ ميگذراند

   
اين فرتور علی که به گونه ای نادرست ترسيم شده تا با  . بيايد نخست به چهره ی نادرستی که از علی برای ما ترسيم کرده اند بنگريم

اين فرتور را به گونه ی مردان ايرانی ترسيم  . ی درباره علی به وجود آورد در دل ما احساس مهربانی و خوبی و پاک،نگاه کردن به آن
 :رانی را در ذهن بيننده ايجاد کندکرده اند تا جلوه يک اي

 

 
 

  
  .ش نمايان استراستينآن از چهره   خشن و بی رحم بوده است و،ی خشک موجودراستينلی همانطور که می بينيد علی و
   

  

  
   

 
 به ايرانيان شکست  علی در دوران خلافت عمر و عثمان چه کمکی چرا و به چه دليل ايرانيان اين چنين به علی دلبستگی پيدا کردند؟

در هيچ کجای تاريخ  . هيچ و هيچ  چه کمکی به ايرانيان کرد؟ ،علی در دوران خلافت خودش که در جايگاه قدرت بود خورده کرد؟ 
موردی پيدا نميشود که علی از اعمال وحشيانه اعراب در ايران جلوگيری کرده باشد و يا در مورد دستورات بی رحمانه عمر و عثمان 

 هميشه در مشورتهای خويش با عمر با او ، بلکه به برگردان. به کمک ايرانيان شتافته باشد،ل عام و رفتار وحشيانه با اسيراندر قت
 خليفه ای که با او  ،و اين منطقی تر به نظر ميرسد که يک عرب با خليفه خود . همراهی کرده تا بهتر و راحتتر بر ايرانيان چيره شوند

پس علی دليلی برای کمک به !!  آنهم قوم عجم بشتابد ، همفکری و مشورت کند تا به کمک قومی بيگانه،اهیبيعت کرده است همر
آيا بديهی نيست که وقتی جنگی بين دو قوم  .  همانطوری که عمر وعثمان نداشتند، در دلش مهری برای ايرانيان نداشته،ايرانيان نداشته

   نه قوم بيگانه؟   جريان دارد هر که به فکر قوم خويش است و
   

 ،يکی از بهانه هايی که تازی پرستان نادان برای تبرئه علی می آورند اين است که حمله تازيان به ايران در زمان عمر صورت گرفته
  .پس علی بيگناه است



   
ته و به عنوان يکی از  در تمام تصميم گيريهای شرکت داش، عمر و عثمان، علی در کنار و همپای خلافای تازی، طبق اسناد تاريخی

  :در نحج البلاغه چنين آمده.   يکی از مشاوران مهم عمر بهشمار ميرفته،مردان جنگجوی تازی
   
   
  :۴۴٣نحج البلاغه برگ  
 از سخنان آنحضرت عليه السلام است به عمر بن خطاب هنگامی که برای رفتن خود به جنگ با اهل ايران با آن بزرگوار مشورت «

  .نمود
بعضی گفته اند درباره جنگ قادسيه بوده که موضعی است : ن در زمانيکه امام عليه السلام اين سخنان را فرموده اختلاف دارندمورخي(

 چون عمر با مسلمانان برای رفتن خود ،نزديک کوفه از سمت مغرب بطرف صحرا و اين جنگ در سال چهارده از هجرت واقع شده
 پس سعد بن ابی وقاص را  سردار لشگر گردانيد که به هفت هزار  ،م او را از رفتن نهی فرمودبه جنگ مشورت نمود امام عليه السلا

نفر وارد کارزار شدند و يزدگرد شهريار ايران هم رستم فرخزاد را با لشگر بسياری بجنگ آنان فرستاد و بالاخره لشگر اسلام غلبه 
  .........يافته و رستم را با بسياری از لشگرش بقتل رساند

   
عمر گفت يا علی پس دستور چيست؟ فرمود رای اينست که تو در مدينه مانده مرد دليری را امير لشگر اسلام نموده بجنگ ايرانيها 

بفرستی و اگر هم مغلوب شده شکست بخورند تو در جای خود مانده دوباره لشگر آماده ميسازی و برای سرداری لشگر اسلام نعمان ابن 
 عمر اين رای را اختيار نموده نامه ای به نعمان که در بصره بود نوشت و او را مامور نمود که به سپهسالاری لشگر  ،مقرن لياقت دارد

  .....اسلام به جنگ ايرانيها برود
  : پس رای خود را برای نرفتن عمر بکارزار از روی برهان چنين بيان فرمود

 پس اگر رشته بگسلد مهره ها از هم ،ت که آنرا گرد آورده بهم پيوند می نمايدمکان زمامدار دين و حکمران مملکت مانند رشته مهره اس
  .......جدا شده و پراکنده گردد و هرگز همه آنها گرد نيامده است

  .....بسيار است) و غلبه بر ساير اديان( ليکن بسبب دين اسلام ، اندکستعرباگر چه امروز 
در تجهيز لشگر و آراستگی و انتظام (را بوسيله عرب بگردان ) ی جنگ( باش و آسيا)ساکن و برقرار( پس تو مانند ميخ وسط آسيا

   .....آنان را به آتش جنگ در آورده خود بکارزار مروو ) امرايشان بکوش
)  رسانيدبقتل( که اگر او ار از بين ببريد ، استعرباين پيشوای : و ديگر آنکه اگر تو وارد کارزار شوی ايرانيها ترا ببينند ميگويند

  »......گرداندتو سختتر و زياد تر مي) بود کردننا(تو و طمعشان را در ) جنگ با( و اين انديشه حرص ايشانرا بر ،آسودگی خواهيد يافت
    

چه بسا وجود عمر در ميان سپاه  .  علی شرکت عمر را  در سپاه تازيان به نفع عرب نميديد و با آن مخالفت کرد،همانطور که می بينيد
  . باعث برافروخته شدن ايرانيان می شد و عاقبت جنگ چيزی ديگری می شد،عرب

 
برای   ، بهانه جويان اسلامی ميگويند، و با اين حالشته که آنرا چند بار تکرار ميکند چقدر مليت عرب علی برايش اهميت دا،دقت کنيد

  ما می پرسيم کجا و چگونه و چرا؟!!! يان تلاش ميکردهعلی ايرانی و يا عرب بودن مهم نبوده بلکه علی برای حق و حقوق ايران
   
   

  :مينويسد» ...ملاحظاتی در تاريخ ايران « علی مير فطروس در همين مورد در کتاب 
 
وقتی سپاهيان   ،در همين جنگ .  علی در حمله به ايران و خصوصا در جنگ نهاوند از عوامل مهم و از مشاوران نزديک عمر بود«

 اما حضرت علی او ، خواست که شخصا به جنگ ايرانيان برود،عمر برای تشويق و ترغيب سپاه  ،  شکست خورده بودند-ا ابتد-اسلام 
 تو بايد ،سپاه اسلام بکلی متلاشی شود  ،تو سر اين سپاهی و اگر بروی و کشته شوی:  را از اين کار منع کرد و به عمر توصيه کرد

 ج -تاريخ تبری: نگاه کنيد به. (اينجا پشت دارد  ،بداند که) ايرانيان(دشمن   ،پاه اسلام شکست خوردمرکز خلافت را داشته باشی تا اگر س
  ).۴۴۶ – ۴۴٣نهج البلاغه ص  +  ١۴٧ ص -اخبار الطول  +  ١٩۴۵  و ١٩۴٣ ص ۵
   

  : علی خطاب به مردم کوفه گفت ،پس از شکست ايرانيان و پيروزی اعراب
   

  »)٢٢٠٨  ص ۶ ج - تاريخ تبری(. را از بين برديد) ايرانيان(مانشما شوکت عج! ای مردم کوفه
   

اين را گفته اند تا مهر علی را در .  دشمنی ميان علی و عمر و عثمان است،يکی از مواردی که به ايرانيان در طول سالها دروغ گفته اند
ولی اين دشمنی که تازی پرستان از آن ياد  . شده متنفرند چون ميدانند چقدر ايرانی از عمر برای جناياتی که مرتکب ،دل ايرانی بنشاند

  . ميکنند در روابط نزديک علی و عمر و عثمان به چشم نميخورد
   



   چطور محمد دختر خودش را به زنی به او داده بود؟،اگر عمر آدم جنايتکاری بود.  يکی از زنان محمد دختر عمر بودحفصه  -١
   
  . اين معاويه را برادر زن محمد ميکند. واهر معاويه همينطور يکی از زنان محمد بود خ، دختر ابو سفيانام حبيبه -٢
   
  اگر علی با عمر دشمنی داشت چگونه دخترش را به او داده بود؟؟؟  .   را  به زنی به عمر دادام کلثوم ،  علی دختر خود-٣
   
 را به ، ام کلثوم، محمد دختر ديگر خود، از کتکهای عثمان مردکه گفته ميشود  ،پس از مرگ رقيه.  دختر محمد زن عثمان بودرقيه -۴

  .عقد عثمان درآورد
   
  :  به مناسبت مرگ عمر چنين ميگويد٧١٢  علی در نحج البلاغه در برگ -۵

و  رفت پاک جامه ، و فتنه را پشت سر گذاشت، و سنت را بر پا داشت، و درد را درمان کرد،او کسی است که کجی را راست کرد«  
  .»طاعت خداوند را بجای آورد و بر ادای حقش تقوی ورزيد.  خير خلافت را دريافت و از شر آن اجتناب جست،اندک عيب

   
  ).١۵٢١ برگ جلد چهارم تاريخ تبری( ر مينهد؟   علی اگر با عمر و با خلافتش مخالف است چرا نام فرزند خود را عم-۶
   

تاريخ تبری ( با علی رايزنی ميکند ،واهد در مورد فرش گرانبهای بهارستان تصميم بگيرددر جای ديگر می بينيم که عمر هنگامی ميخ
  ):٢١٣ ص ١ ج –ابن اثير  ،و همچنين کامل

   
  :١٨٢۴ برگ  ، جلد پنجم ،تاريخ تبری

   
ر آن راههای  به اندازه يک جريب که د، پکپارچه،فرش شصت ذراع در شصت ذراع بود . سعد فرش را بر اين قرار فرستاد .... «

 از حرير بر ، و لابه لای آن همانند مرواريد بود و حاشيه ها چون کشتزار و سبزه زار بهاران بود،مصور بود و آب نماها چون نهرها
  .پودهای طلا که گلهای طلا و نقره و امثال آن داشت

 جنگاورانی که حضور داشته اند يا ميان از خمسها به همه« :  از خمس به کسان چيز داد و گفت ،وقتی فرش را پيش عمر آوردند
: آنگاه خمس را به مصارف آن تقسيم کرد و گفت. »حصول دو خمس کوشا بوده اند بايد داد و گمان ندارم از خمس بسيار داده باشند

  »درباره اين فرش چه رای ميدهيد؟«
  »اين را به رای تو واگذاشته اند رای تو چيست؟«: جماعت همسخن شدند و گفتند

اما تامل بايد که اگر اکنون آنرا بپذيری فردا کسانی به دستاويز آن به ناحق   ،کار چنانست که گفتند  ،ای امير مومنان « :اما علی گفت
  ».چيزها بگيرند

  ».و آنرا پاره پاره کرد و به کسان داد» راست گفتی و اندرز دادی« : عمر گفت
   

  :عمر و علی به زبان ديگری آورده شدهدوباره در برگ ديگر تاريخ تبری همين مشورت 
   

  :١٨٢۵ برگ  ، جلد پنجم ،تاريخ تبری
   
خوابی ديد و کسانی را  فراهم آورد و حمد و ثنای خدا کرد و درباره فرش رای   ،و چون فرش را در مدينه پيش عمر آوردند:  گويد«

علی .  بعضی ديگر رای مشخص نداشتند،ظر او واگذاشتند بعضی ديگر به ن،بعضی ها گفتند آنرا بگيريد  ،خواست و قصه آنرا بگفت
 چرا علم خود را  جهل می کنی و يقين خود را به مقام شک می بری؟ از دنيا « :سکوت عمر را ديد برخاست و نزديک او رفت و گفت

  ».جز آن نداری که عطا کنی و از پيش برداری يا بپوشی و پاره کنی يا بخوری و ناچيز کنی
يک پاره آن به علی رسيد که به بيست هزار فروخت و از پاره . ت گفتی و فرش را پاره پاره کرد و ميان کسان تقسيم کردراس«  :گفت

  ».های ديگر بهتر نبود
   

علی بايد در جنگ با ايرانيان شرکت مستقيم داشته ) ۶٩ و ۴١انفال (نکته ای که به آن کمتر دقت ميشود اين است که طبق آيات قرآنی 
  !!!  و بر روی دشمنان شمشير کشيده باشد تا بتواند سهمی از غنايم جنگی ببردباشد 

   
  آيا علی برای اينکه خودش سهمی از آن فرش گرانبها ببرد عمر را به اين کار احمقانه تشويق کرد؟ 

 دست در دست آنها به تقسيم غنايم  متجاوزان و قاتلان ايرانيان،باز هم می بينيم که علی پای به پای عمر و ديگر راهزنان  ،به هر سوی
  . مشغول است و خود سهمی هم ميبرد

در پاره کردن فرش گرانبهای بهارستان نقش داشت و در آخر سهمی هم از غنايم بدست   ، علی در تصميم گيری نقش داشت،نتيجه کار
  !علی تا اينجا که چيزی از عشق و علاقه به ايرانيان نشان نداده. آورد



  ١٩٩٩برگ ) جلد پنجم( تاريخ تبری
   
  ». خوش داشتم که ميان ما و آنها دريايی از آتش بود«: وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسيد گفت:  علی بن ابی طالب گويد«

  » چرا از فتح آنها آزرده ای که اينک وقت خرسندی نيست؟ «: گفتم
هم کوفته شوند و خوشتر دارم که اين بر مردم آنجا رخ دهد نه بر نجا پراکنده شوند و بار سوم درآ برای آنکه مردمش سه بار از «: گفت

  » ». مسلمانان
   

  .نمونه ديگری از مشورت علی با عمر و خرسندی علی در فتح و کشتار ايرانيان بدست سرداران خونخوار تازی
   
   

  ١۵٢١برگ ) جلد چهارم( تاريخ تبری
   

 و هم از ،حماه گذشت که اکنون از آن بنی جنادهّ بن زهبر تيره ای از کلب استآنگاه خالد از مصيخ  برفت و از حوران و رنق و « 
زميل گذشت که همان بشر است و ثنی نزديک آنست و هر دو در مشرق رصافه است و از ثنی آغاز کرد و با ياران خويش فراهم آمدند 

م جان به در نبرد و نوسالان را اسير گرفتند و خمس خدا و شبانگاه از سه طرف بر آن حمله بردند و شمشير در جمع نهادند و کس از قو
 و علی بن ابی طالب عليه السلام دختر ،را همراه نعمان ابن عوف شيبانی پيش ابوبکر فرستاد و اموال غارتی  و اسيران را تقسيم کرد

   »  .ربيعهّ بن بجير تغلبی را خريد و به خانه برد و عمر و رقيه را از او آورد
   

ميگويند علی .  بلکه نام فرزند خود را عمر گذاشته است،که علی در چپاول تازيان سهيم بوده و زنان اسير را خريداری ميکردهنه اين
  اين است سکوت علی؟ !!  سال سکوت کرد و با عمر مخالفت داشت٢۵

    
   

   :٧برگ ) ترجمه فارسی قسمتهای مربوط به ايران( بلاذری  ،فتوح البلدان
   
   فصلی در امر عطا به روزگار عمر بن خطاب رضی االله عنه«

 هر چه گرد ،در هر سال« : وی را گفت) ع(علی بن ابی طالب.  در تدوين ديوانها با مسلمين رای زد،عمر بن خطاب رضی االله عنه
.  که همه مردمان را بسنده باشدمی بينم که مالی عظيم گرد آمده است« : عثمان گفت» .مده است تقسيم کن و چيزی نزد خود نگه مدارآ

بيم آن دارم که امر   ،لکن اگر آنان را شماره نکنيم تا کسی که بهره خود گرفته از آن کس که چيزی نگرفته است باز شناخته نشود
  ». پريشان گردد

   
اين هم .  برده فروشی دنيا بودنداين در زمانی است که هزاران زن و کودک ايرانی در بند اسارت تازيان راهی مکه و مدينه و بازارهای

  !از عشق علی به ايرانيان
   

 عبداالله ابن عباس در ايران نوشته ،در پايين متن نامه ای را خواهيد خواند که از طرف علی در زمان خلافتش به فرمانده سپاه تازيان
همانطور که می . ش استخر می فرستداين شخص همان عبداالله ابن عباسی است که علی او را برای سرکوب دومين شور. شده است

  .گرفته شده از ايرانيان است و نه جان و مال و ناموس ايرانی» خراج « علی در اين نامه تنها به فکر ،بينيد
   

  :٨٧١نحج البلاغه برگ 
 و ، اين عباس بود از نامه های آنحضرت عليه السلام است بزياد ابن ابيه هنگاميکه در حکومت بصره قائم مقام و جانشين عبداالله«

  :عبداالله آنهنگام از جانب اميرالمومنين عليه السلام بر بصره و شهرهای اهواز و فارس و کرمان حکمفرما بود
و من سوگند بخدا ياد ميکنم سوگند از روی راستی و درستی اگر بمن برسد که تو در بيت المال مسلمانان بچيزی اندک يا بزرگ  خيانت 

ر صرف نموده ای بر تو سخت خواهم گرفت چنان سختگيری که ترا کم مايه و گران پشت و ذليل و خوار گرداند کرده و بر خلاف دستو
ترا از مقام و منزلت برکنار نموده آنچه از بيت المال اندوخته ای ميستانم بطوريکه درويش گرديده و توانايی کشيدن بارمونه و روزی (

  ».و درود برآنکه شايسته دورد است) دیعيال نداشته در پيش مردم خوار و پست گر
   

  :و موردی ديگر درباره نگرانی علی در مورد وضع خراج در زمان خلافتش
   

  : ٧٨ بلاذری برگ  ،فتوح البلدان



يزيد   ،)ع(علی. والی کوفه شده بود و همان جا نيز وفات يافت و علی بروی رضی االله عنه بر وی نما گزارد) ع( قرظه از جانب علی«
يزيد را به زندان  ) ع(علی. در خراج آن ديار کسری پديد آمد .  حجبه بن عامربن تيم االله بن ثعلبه بن عکابه را ولايت ری و دستبی دادبن

   ».افکند
   

 ولی طبق اسناد تاريخی و ، و دستورات از طرف عمر صادر ميشد،درست است که حمله تازيان در زمان خلافت عمر صورت گرفت
 علی در ،در ضمن در تمام تصميم گيرهای مهم.  علی با  رضايت قلبی با هر دو خليفه عمر و عثمان بيعت کرده بود، علیگفته های خود

  ،تنها چيزی که ميتواند نيت واقعی علی را در آنزمان نشان دهد اين است که. کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی ميکرد
 آنگاه ميشد ادعا کرد که شرکت علی در تصميم ،ن شيوه وحشيانه عرب را  بر عليه ايرانيان تغيير ميداداگر علی بعد از به خلافت رسيد

 چون علی بعد از ،ولی اين به نظر درست نميرسد . گيريهای خليفه های اول و دوم به روی اجبار و يا از روی رضای قلبی نبوده است
  .رمانش را در ايران تغيير ندادبه خلافت رسيدنش شيوه قتل و غارت تازيان زير ف
اين دستورات به  .  بارها دستور قتل عام مردم بيگناه ايران را صادر کرده است،طبق اسناد تاريخی علی بعد از به رسيدن به خلافت

تن و کشته کش . دنبال شورشهايی پياپی که مردم در شهرهای مختلف انجام ميداند صادر شده که به هيچ وجه امکان توجيح آنها نيست
 بلکه ، ولی ما در اينجا در مورد سربازان جنگی سخن نميگويم،شدن سربازان در ميدان جنگ يکی از عوارض نگونبختانه جنگ است

  . زن و بچه و مردان بيگناه است ،سخن از کشتار بی رحمانه مردم عادی
  
  

ه  سپاه تازيان و فرستاده علی به منطقه با کمک در زمان خلافت علی مردم آذربايجان شوريدند و اشعت بن قيس کندی فرماند •
   ٨۶  بلاذری برگ ،فتوح البلدان.  سپاهی عظيم از کوفه اين شورش را خاموش کرد

   
   
  برای  ، هزار نفر از کسانی را که در جنگ صفين با او همکاری نکردند را به فرماندهی رإيع بن خثيم ثوری۵ تا ۴علی بين  •

  ١۵٨ و ١۵٧ فتوح البلدان برگ . جنگ به ديلمان فرستاد
   
   
مردم فارس و کرمان در شورش خود بر عليه دستگاه خلافت علی نمايندگان علی را از شهر بيرون راندند و از دادن خراج  •

 +  ٢۶۵٧ برگ ۶ تبری ج . علی زياد بن ابيه را به فارس فرستاد که مردم را  سرکوب کرد و خراج گرفت. سرپيچی کردند
  ٣٣٣  و ٣٢٨ برگ ١ثير ج  ابن ا،کامل

   
   
 برگ ٧تاريخ تبری ج .   و علی زياد بن ابيه را برای سرکوبی آنها فرستاد،مردم استخر بارديگر بر عليه اسلام قيام کردند •

در مورد جنايات و خونريزی های اين سردار معروف .  ٧٨ علی ميرفطروس برگ ،ملاحظاتی در تاريخ ايران  +  ٢٧٢٢
  .۵٩انقلابهای اسلامی برگ  +  ۴ برگ ۶آفرينش و تاريخ ج   +٢٩ برگ ٢مروج الذهب ج : به اسلام نگاه کنيد 

   
   
فارسنامه اين . قيام کردند و اين بار علی عبداالله بن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد.... دوباره .... مردم استخر  •

  ١۴۶فتوح البلدان برگ  +  ١٣۶بلخی برگ 
   
 خلافت عثمان نيز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود اين گونه زد و خوردهای محلی همچنان در سالهای آخر«  •

» فتوح« چنانکه در دوره خلافت پرآشوب علی نيز چون بصره و کوفه در دست وی بود ازين دو لشکرگاه کار . وجود داشت
عبداالله بن عباس به فرمان ر سر به شورش برآوردند و چنانکه بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخ. همچنان دنبال می شد

  .؛ دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۵٠تاريخ ايران بعد از اسلام برگ »  .علی عصيان آنها را در سيل خون فروشست
   
   
  ».در خراج آن ديار کسری پديد آمد« : مردم ری هم در برابر علی قيام کردند و از خراج دادن سر باز زدند بطوريکه  •

پيش از اين نيز ابوموسی بدستور علی به جنگ با مردم « :  ابو موسی را با لشکری فراوان به ری فرستاد بقول بلاذری ،علی
پس اين دومين باری است که علی ابوموسی را برای سرکوبی . (» .ری شتافته بود و امور آنجا را بحال نخستين بازآورده بود

  ١۵٠ان برگ  فتوح البلد.) مردم ری روانه ميکند
   

   



علی اين بار جعده بن هبيره را . مردم خراسان نيز در زمان علی بار ديگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سرباز زدند •
مردم مرو هم در همان زمان دست به قيام زدند که .   بسوی خراسان فرستاد و او مردم نيشابور را محاصره کرد تا تسليم شدند

  ٢٩٢  فتوح البلدان برگ – ٣٢۵ برگ ١ ابن اثير  ج ،  کامل- ٢۵٨٢ برگ ۶تبری ج . کرداو آنها را هم ساکت 
   

    
  ١۵١ - ١۵٠فتوح البلدان برگ     -

آنگاه امير ابن احمر يشکری را  بر . در آنجا ببود تا امر عثمان پريشان گرديد. عبدالرحمن به زرنگ شد: گويند . ٣٧۵« 
به هر .  قوم يشکر همه هلاک می شدند،اگر امير نبود: زياد اعجم درباره امير گويد. شتآنجای گمارد و خود از سيستان بازگ

  .يشکريان همه هلاک خواهند گرديد ،حال
 از علی بن ابيطالب عليه السلامهمان زمان که .  امير را از شهر براندند و دروازه آن را ببستند،اهل زرنگ  ، پس از چندی

اهل . اب حبطی و عمران بن فصيل برجمی با گروهی از راهزنان عرب به زالق شتافتند حسکه بن عت،امر جمل فارغ شد
مالی بسيار به دست آوردند و نيای بختری اصم پسر مجاهد و مولای شيبان را نيز در   ، تازيان.پيمان شکسته بودند  ،آنجای

تازيان به شهر اندر . رسيد و صلح طلبيدمرزبان زرنگ بت.  و سپس از آن شهر به زرنگ روی آوردند. آنجای اسير کردند
  .شدند

   
ايشان را نه . ابن فصيل و راهزنان عرب فرا رسيدند. ديار سيستان را خبر دهيد که گرسنگی و جنگ فرا رسيد: شاعر گويد

  .سيم رضا کند و نه زر 
   

« :  پس علی فرمود، را بکشتلکن حسکه حبطی وی.  عبدالرحمن بن جر طائی را  به سيستان فرستاد،)ع(علی بن ابی طالب
  ».همه حبطيان پانصد تن هم نشوند« : وی را گفتند . ».ببايد که چهار هزار تن از حبطيان را  به قتل رسانم

   
وی بدست بهدالی راهزن .  عون بن جعده بن هبيره مخزونی را  به سيستان فرستاد،علی رضی االله عنه: ابومخنف گويد. ٣٧۶

به عبداالله بن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با چهار هزار تن به ) ع(پس علی. کشته شدطايی در نيمه را عراق 
 ابوالحر –حصين بن ابی الحر .  ربعی ابن کاس عنبری را با چهار هزار مرد جنگی روانه کرد،عبداالله. ولايت سيستان فرستد

. فرمانده سپاه پيشرو بود  ،ثابت. حميری همراه وی شدند و نيز ثابت بن ذی الحره –خود مالک بن خشخاش عنبری نام داشت 
  ». تصرف خود درآورد حسکه به جنگ ايشان آمد و کشته شد و ربعی همه آن ديار را  به ،چون به سيستان رسيدند

   
تازی غارت ميشوند و  در چنگال راهزنان ،)پيمان شکسته بودند(اينگونه است مهر علی به ايرانيان که نخست ايرانيانی که شوريده بودند

  .سپس سپاهيان علی بعد از کشتن راهزنان مردم را دوباره تسليم به خراجگذاری ميکنند
   

  ١۶۴فتوح البلدان برگ   -
) ع(علی .  ماهويه مرزبان مرو به خدمت وی شد،به روزگار خلافت خويش در کوفه بود) ع( هنگانی که علی بن ابی طالب«

جعده بن هبيره ) عپس علی. اهل خراسان سرباز زدند .ران نامه نوشت که جزيه بدو بپردازندبه دهقانان و اسوران و دهسالا )
انه کرد اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پريشان بود . مخزومی را که پسر ام هانی دختر ابوطالب بود بدان جای ر و

  . تا علی عليه السلام کشته شد
   

 جعد بن هبيره بن  ،پس از او.  عبدالرحمن بن ابزی مولای خزاعه بود ،يت خراسان يافتولا) ع(نخستين کس که از جانب علی 
  ».ابی وهب بن عمر و بن عاثذ بن عمران بن مخزوم به ولايت رسيد

   
  ١٨٧فتوح البلدان برگ    - 

 حارث بن مره ،د چون پايان سال سی و هشت و آغاز سال سی ونه بو، به روزگار خلافت علی بن ابيطالب رضی االله عنه«
 غنيمت بسيار و برده بی شمار ،کشيد و پيروز شد) منظور خراسان(لشکر به آن حدود) رضی االله عنه (به فرمان علی  ،عبدی

 ، جز گروهی اندک،لکن سرانجام خود و يارانش.  ميان ياران خويش بخش کردهزار برده  ،به دست آوردو تنها در يک روز
   .در سرزمين قيقان کشته شدند
  ».  واقع استخراسان نزديک سر حد  ،قيقان در ديار سند. قتل او در سال چهل و دو بود

   
   

  :١۵٧ حسن بن اسفنديار ؛ برگ -تاريخ تبرستان    -
    لشکر آوردن مصقلهّ بن هيرهّ الشيبانی به تبرستان «



 بنصرانيان ،گفتند» بنوناجيه« شان را  قومی بودند که اي،و درين وقت خلافت باميرالمومنين علی عليه السلام رسيده بود
 جمله را بغارت بياورد و زنان و فرزندان بمن يزيد برداشت و تا مسلمانان ،امير المومنين بر ايشان تاخت. پيوستند و ترسا شده

دا را وجه سی هزار درهم برسانيد مابقی ا.  بخريد و آزاد کرد مصقلهّ بن هيرهّ الشيبانی  بصد هزار درهم ،به بندگی بخرند
قبح االله مصقله فعل فعل الساده و فر :  اميرالمومنين علی عليه السلام در حق او ميگويد که.  بگريخت و بمعاويه پيوست،نداشت

 و از خواهر او  ، و اول سرايی که در اسلام خراب کردند اين بود،ببصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. فرار العبيد
        »..... مروز هنوز در بصره آثار سرای او باقيست و فرزندان  او  بکوفه مقيم اند و ا،مال طلب فرمود

   
در کمال شگفت زدگی ميخوانيم که چگونه علی به قومی حمله ميکنند و زنان و فرزندان آنان را به بندگی برای مسلمانان اسير ميکند و 

ولی مصقلهّ بيش از سی هزار درهم آن . و هم آنها را پس از خريد آزاد ميکندسپس آنها به قيمت صد هزار درهم به مصقلهّ ميفروشد که ا
.  دست به فرار ميگذارد و پيش معاويه امان ميطلبد، و از ترس علی،را نميتواند بپردازد و قادر به پرداخت مابقی آن نيست و از اين رو

 خراب ميکند و حتی از خواهر مصقلهّ طلب باقيمانده پول را  ماموران خود را  به بصره ميفرستد و خانه او را، ايرانی دوستعلی 
  ! ميکند

   
در هيچ کجاِ مهری از . همانطوری که ديديد ميان خلافت علی و عمر و عثمان و ديگر تجاوزگران تازی تفاوتی وجود نداشته است

بايدِ مهر کسی را که دستور قتل عام نياکانشان   پس به چه دليلی ايرانيان ،طرف علی نسبت به ايرانيانِ شکست خورده روا داشته نشده
  به دل داشته باشند؟ در تاريخ کدام ملتی پيدا ميکنيد مردمی را که قاتلان نياکان خود را بپرستند؟،را داده است
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